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از جامعه چه خبر؟

میزان افزایش حقوق بازنشستگان 
معاون فنی و امور بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری با 
اشاره به صدور احکام متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
کشــوری اعــام کرد که حقــوق مهرماه بازنشســتگان 
همراه با مابه التفاوت ناشــی از متناسب سازی پرداخت 
شــده اســت.  رضا فیضی نژاد ادامه داد:  »از این پس نیز 
حقوق بازنشســتگان تا پایان سال با اعمال رقم ناشی از 
۴۰ درصد اجرای متناسب ســازی در ســال ۱۴۰۳ واریز 
خواهد شد این درحالی است که کمترین میزان افزایش 
مســتمری هر بازنشســته کمتــر از یک میلیــون تومان 
نخواهد بود.« او در پاســخ به این ســوال که با اعمال ۴۰ 
درصد ناشی از متناسب سازی، به طور میانگین چقدر به 
حقوق بازنشستگان کشوری افزوده خواهد شد؟ گفت: 
»پیش بینی می شود که به طور میانگین دو میلیون تومان 
به حقوق بازنشستگان اضافه شده باشد.« معاون فنی و 
امور بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به این 
سوال که مبلغ مابه التفاوت ناشی از اجرای قانون مذکور 
طی شش ماه گذشته چه زمانی به حساب بازنشستگان 
واریز می شود؟ نیز گفت: »باتوجه به اینکه تاکنون برای 
شش ماه ابتدایی ســال ۱۴۰۳، به صورت علی الحساب 
شش میلیون تومان به حســاب هر بازنشسته واریز شده 
است، مابه التفاوت این مبلغ براساس اعام سازمان برنامه 

و بودجه تا پایان آبان ماه پرداخت خواهد شد.«

هشدار درباره کمبود متخصصان
علیرضا سلیمی، معاون بهداشت وزیر بهداشت و رئیس 
شانزدهمین کنگره بین المللی آنســتزیولوژی، با بیان 
این که اقبال نســل جدید به رشــته پزشکی در کل دنیا 
کم شــده و رشته بیهوشی به دلیل آن که جزو رشته های 
سخت، پراسترس و با مسئولیت بیشتر تلقی می شود هم 
متقاضیان کمتری دارد، گفته است: »در ایران به دلیل 
درآمد پایین این رشــته و تعرفه هــای ناعادلانه، کاهش 
تقاضا برای ورود به رشــته دســتیاری بیهوشی به شکل 
غیرعادی کاهش یافته و روندی شدیدتر یافته است.« او 
با اشــاره به اینکه در کنار بی رغبتی پزشکان جوان برای 
ورود به رشته بیهوشی، تعداد زیادی از متخصصان این 
رشته نیز از ایران مهاجرت کرده اند، ادامه داد: »افزایش 
کاذب ظرفیت هــا در این رشــته، کمکی به حل کمبود 
نیروی انسانی نکرده و کمبود پزشکان بیهوشی به طور 
قطع در آینده نزدیک در حوزه خدمات مربوطه که  باعث 
افزایش کیفیت درمان و رضایتمندی بیماران می شود، 

تاثیر منفی برجای خواهد گذاشت.«

خط و نشان برای آشوراده
معاون محیط  زیســت طبیعی و تنوع  زیســتی سازمان 
حفاظت محیط  زیســت، بــه مدیران کل اســتان های 
گلســتان و مازندران دســتور داد تا اطــاع ثانوی هیچ 
دستگاهی فعالیت عمرانی و اجرایی در جزیره آشوراده 
نداشته باشــد. به گزارش مهر، حمید ظهرابی با اشاره 
به اتخاذ تصمیم ســازمانی درخصــوص نحوه پیگیری 
طرح طبیعت گردی جزیره آشــوراده گفــت: »تا اطاع 
ثانــوی در محدوده های موســوم به ۲۲ هکتــاری و ۴۸ 
هکتــاری هرگونه فعالیــت عمرانــی و اجرایــی اعم از 
ورود مصالــح و منابع قرضــه و ساخت وســاز مربوط به 
هریــک از دســتگاه های ذی نفــع در جزیــره ممنوع و 
تخلفات احتمالی دســتگاه ها قابل پیگیــری قانونی و 
حقوقی اســت.« او همچنین از محیط زیســت استان 
گلســتان خواست تا گزارشــی از آخرین وضعیت طرح 
طبیعت گردی آشوراده به ویژه قرارداد با سرمایه گذار را به 

این معاونت اعام  کند.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

را در جمعه شب شــنید، همه آن روزها برایش زنده شد: »واقعاً فکر 
کــردم دارم خواب می بینم. چون کابوس هایم هنوز مربوط به زمان 
جنگ است. با گریه و نفس تنگی، همســرم را از خواب بیدار کردم 
چون ترسم را از جنگ می داند. گفت، احتمالًا اسرائیل حمله کرده. 
امیدوارم این آخرین تجربه نه فقط من، که نســل جدید و بچه های 
چهار، پنج ساله این روزها باشد. استرس جنگ واقعاً چیز بدی است 
و می تواند زندگی آدم ها را نابود کند. امیدوارم از این فصل بگذریم. 
وقتی جنگی در هر جای جهان شروع می شود، با هیچ قطعنامه و 
دست دادن دیپلماتی تمام نمی شود. جنگ در ذهن آدم ها تا وقتی 

زنده اند ادامه پیدا می کند.«

شب بیداری در سایه جنگ �
 تجربه مریم، امیر، فائزه و فریده هم مشــابه ناهید است؛ آنها تا 
زمانی که آفتاب میان آســمان تهران جا نگرفــت، نخوابیدند. مریم 
مجبور شد به دلیل حمله عصبی، به اورژانس زنگ بزند، امیر نگران 
خانــواده اش در تهران بود، فائــزه به بمباران های تهــران در جنگ 
هشت ساله برگشــته و مدام گریه می کرد و فریده، دست بچه هایش 
را گرفته بود و  به راه پله خانه اش رفته بود. این خاصه حســی است 
که آنها زیر سایه جنگ تجربه و برای »هم میهن« بازگو کردند.  تجربه 
مهاجران ایرانی در شهرهای دیگر هم مشابه بود؛ آنها مدام در شبکه 
اجتماعی ایکس می نوشتند که در دوری، چاره ای جز نگرانی و گریه 
ندارند. مثل غزاله که نوشــت: »از اینکه ایران و کنار عزیزانم نیستم، 
خجالت می کشــم.« مهران هم حس مشــابهی داشــت: »شما به 
مــا می گویید مهاجرت کرده ایم و راحت شــده ایم، اما این اســمش 

راحت شدن نیست.«

حمایت از گفتمان صلح �
محمدمهــدی مجاهــدی، اســتاد علوم 
سیاسی دانشگاه تهران است و معتقد است 
که برای ایجاد گفتمان صلح در جامعه، باید از 
دیپلماســی فعال کشور حمایت کرد؛ همان 
دیپلماســی ای که باعث شــد اتفاقات از آنچه رخ داده، وخیم تر 
نشــود: »اگر دیپلماسی ما فعال نبود، قطعاً الان ما درگیر جنگ 
شده  بودیم. آن اقدام غیرقانونی وسیع و ویران کننده که ممکن بود 
یکــی از ســناریوها باشــد، اما رخ نــداد، نشــان دهنده همین 
دیپلماســی فعال است.« این تحلیلگر مســائل سیاسی درباره 
اظهارنظرهای دوگانه ای که در جامعه به خصوص در شبکه های 
اجتماعی شکل گرفته و از یک طرف در حمایت از جنگ است و 
از طــرف دیگر، خودداری از ورود به جنگ، می گوید که به حکم 
ایرانی بودن همــه باید نگران حاکمیت ملــی، تمامیت ارضی و 
یکپارچگی ملــی و مرزی باشــند و این موضوع بایــد بین تمام 
نیروهای متکثر اجتماعی مشترک باشد و به هر قیمتی که شده، 

باید تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی حفظ شود.
او در ادامه این مســئله را مطرح می کند که نیروهای موجود 
موثر در بیرون و داخل کشور، چه نیروهایی هستند و برای حفظ 
تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی در چه نقطه ای ایستاده اند و چه 
کاری می توانند انجام دهند. او این نیروها را به چهار دسته تقسیم 
می کند؛ یک دسته از این نیروها افرادی هستند که نه می توانند، 
نه اراده ای بــرای حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران دارند. 
دسته دوم کسانی هستند که اگر اراده داشته باشند، می توانند 
در این زمینه اقدام کنند؛ ازجمله قدرت های فرامنطقه ای مثل 

روایتی از تجربه ساکنان تهران شب روشن
از صدای انفجار سحرگاه دیروز 

و تحلیل آنچه این روزها 
ایرانی ها تجربه می کنند

+++++

استاد روابط بین الملل دانشگاه 
شهیدبهشتی

حیدرعلی مسعودی

زمانی که موضوع گفتمان صلح مطرح می شود، ما با دو گفتمان روبه رو می شویم:
یــک، گفتمان صلح به عنوان کنش مدنی و کنش جمعی فروملی اســت که برای 
مجاب کردن تصمیم گیران به در نظر گرفتن و ارزیابی هزینه ها و آثار مخرب اقتصادی، 
اجتماعی و روانی درگیری های نظامی است. این گفتمان توسط بازیگران اجتماعی و 
کنشــگران مدنی جوامع از طریق رسانه های اجتماعی مانند توئیتر و... در سال های 
گذشــته امکان پذیر بوده و تا حدی اثر گذاشته اســت؛ چون این کمپین ها می تواند 
منجر به شکل گیری خواست اجتماعی در سطح ملی شود و درنتیجه آن ماحظات و 
محاسبات تصمیم گیران و رهبران سیاسی کشورها افزایش پیدا کند؛ متغیرهایی که 

آنها در تصمیمات خود مدنظر قرار می دهند. 
دومین نــوع گفتمان صلح هم در میان نخبگان دولتی مطرح می شــود که تاریخ 
دانش روابط بین الملل چند روش را برای این کار پیشــنهاد می کند؛ یکی وابســتگی 
متقابل میان کشورهاســت کــه در اتحادیه اروپا مورد آزمون قــرار گرفته و تا حدی به 
نتیجه رســیده اســت. دیگری، نقش آفرینی و ایجاد نوعی ثبات هژمونیک اســت که 
به دلیــل گذار قدرت تا حــد زیادی از بین رفته اســت و درنهایت، تــوازن تهدید بین 
بازیگران به خصوص منطقه ای و در نتیجه بازدارندگی بین این دو کشور رخ می دهد. 
شــاید دو مســیر اول در روابط ایران و اسرائیل تاثیری نداشــته باشد و احتمالًا توازن 
تهدید یا قدرت تنها راه ایجــاد یا تقویت گفتمان صلح – به معنی صلح حداقلی یعنی 
نبود جنگ و درگیری نظامی میان دو کشــور- است. توازن تهدید به این معناست که 
مقامات دو کشــور بعــد از نمایش قدرت امنیتی و نظامی خــود در چند دور درگیری 
مســتقیم به این ادراک برســند که در کوتاه مدت یا میان مدت، چرخه تنش را متوقف 
کننــد؛ چون تصاعــد آن منجر بــه تهدیدات وجودی و هستی شــناختی بــرای آنها 

می شود.
از طــرف دیگر ما امروز در عرصه جهانی با یک رونــد کان، یعنی گذار قدرت در 

عرصه بین المللی روبه رو شــده ایم که هم گذار قدرت از غرب به شرق و تکثر بازیگران 
در عرصه بین المللی است، هم گذار قدرت از بازیگران سنتی و دولتی صرف به سمت 
بازیگــران منطقه ای اســت. محصول این دوران گذار قدرت چند ویژگی اســت؛ ما با 
جنگ های محدود یا گســترده منطقه ای مثل اوکراین و ســوریه، اسرائیل و حماس، 

آذربایجان و ارمنستان، اسرائیل و ایران و احتمالًا چین و تایوان روبه رو هستیم. 
ویژگــی دوم کاهش نقش قدرت هــای جهانی در پویایی منطقه ای اســت؛ یعنی 
به دلیــل توزیع قدرت بین المللی پویایی منطقه ای عماً به بازیگران منطقه ای واگذار 

شده است.
ویژگی سوم هم کاهش نقش نهادهای بین المللی در مسائل منطقه ای به خصوص 
در مورد صلح و امنیت است که عماً ناتوانی شورای امنیت هم در مورد تجاوز روسیه 
به اوکراین، هم درباره مسائل غزه در یک سال گذشته و جنایات اسرائیل ضد مردم غزه 
و لبنان ایجاد کرد. از سوی دیگر، قطبی شدن نهادها و گروه های جهانی را می بینیم. 
وضعیتــی که امــروز در عرصه نهادهــای بین المللی وجود دارد، نوعی قطبی شــدن 
اســت که نمونه آن شــکل گیری نهادهایی مانند بریکس و نهادهای مشابه در مقابل 

گروه بندی های سنتی متعارف است.  
ویژگی پنجم این دوران گذار هم اســتفاده روزافــزون از درگیری ها به عنوان عامل 
مشروعیت نظام سیاســی در داخل است؛ یکی از دلایل تداوم جنگ غزه و گسترش 
آن به ســمت لبنان، تاش نتانیاهو برای ماندن در عرصه سیاسی است. مسئله ایران 
و اسرائیل و غزه و لبنان هم یک مصداقی از روند کلی است و احتمالًا این روند ادامه 
پیدا می کند. تا زمانی که در این گذار قدرت قرار داریم و ثباتی نسبی در ساختار نظام 
بین المللی ایجاد نشــود، با این درگیری های نظامی روزافزون به خصوص در ســطوح 
منطقه ای روبه رو خواهیم بود. از سوی دیگر تاش هایی که می خواهد میان بازیگران 
و دولت ها صلحی نســبی در عرصه بین المللی ایجاد کند.  ســابقه گفتمان صلح در 

صلح
قربانی دوران 
گذار   بین المللی 

گروه جامعه 
در ســاعت پنج صبح شــنبه، پنجم مهرماه ۱۴۰۳، سارا سبزی، زهرا جعفرزاده

ناهید وقتــی از خــواب پریده بود که صــدای نفیر 
گلوله ها سکوت شب تهران را شکسته بود. صدا، او و 
خیلی دیگر از ساکنان تهران را برد به سال های جنگ ایران و عراق. به شب های موشک باران تهران، وقتی که آدم ها 
با بلندشدن صدای آژیر قرمز، دست هم را می گرفتند و در تاریکی شب به پناهگاه ها و زیرزمین ها پناه می بردند. 
آن ترس هشت ســاله، پس از ســال ها، از ساعت ۲ بامداد شنبه تا صبح زود، دوباره مهمان ذهن تهرانی ها و چند 

شهر دیگر شد. 
»خاطره جنگ در ذهن من بسیار زنده است، چون خانواده ام به طور مستقیم با این موضوع درگیر بودند؛ مثل 
هزاران خانواده دیگری که در جنگ ایران و عراق عزیزی را از دست داده بودند، عموی من هم پیش از آنکه به دنیا 
بیایم شــهید شده بود و پدرم همه هشت ســال جنگ را در جبهه بود. من و برادرم در دوره جنگس به دنیا آمدیم و 
پدرم گاهی به مرخصی می آمد. به همین دلیل وقتی اسم جنگ می آید، ناخودآگاه آن روزها برایم زنده می شود؛ 
یعنی دیگر تفاوتی نمی کند که بگویم شکل جنگ ها تغییر کرده است. اسم جنگ برای من خاطره های بچگی ام 

را زنده می کند.« 
ناهید اینها را با گریه تعریف می کند و می گوید، جمعه شــب هم با صدای شــلیک ممتد از خواب پرید و بعد 
متوجه شــد این صدا از شــلیک پدافند در مرکز تهران بوده: »خانه من هم دقیقاً در مرکز تهران است. از خواب 
پریدم و برای چند ثانیه فضا، زمان و مکان را گم کردم. تبدیل شدم به دختربچه چهارساله ای که اولین خاطره ای 
که برایش شکل گرفته بود، بمباران سال 66 تهران بود. آن ترس و بی پناهی دوباره برایم زنده شد. اولین خاطره 
در ذهن من، صدای وضعیت قرمز و موشک باران تهران است؛ پدرم جبهه بود، برادرم یک سال ونیمه بود، مادرم 
در آشپزخانه داشت آشپزی می کرد و شاید چند دقیقه قبل از اذان شب بود که وضعیت قرمز شد. مادرم همیشه 
می گفت در وضعیت قرمز باید به سمت زیرزمین فرار کنم. من نمی توانستم فرار کنم چون می ترسیدم برادرم را 
تنها بگذارم. مادرم رســید، برادرم را بغل کــرد و گفت، ناهید بدو. وقتی می رفتیم در پناهگاه، همه مدت به این 
فکر می کردم که حتماً همه را در جبهه کشته اند که هواپیماهای صدام به تهران رسیده است و پدرم هم احتمالًا 
مثل عمویم شهید شده و باید عکسش را قاب کنیم و به دیوار بزنیم. آن زمان یک مسجدجامع سر کوچه ما بود 
و حجله هایی را با عکسه ای شهدا آنجا نصب می کردند. من فردای هر موشک باران می رفتم و دنبال عکس پدرم 
می گشتم. وقتی می دیدم عکس پدرم نیست خیالم راحت می شد و برمی گشتم.« ناهید وقتی صداهای ممتد 
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